
41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
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برگشتQبهQمشهدQباQدفترچهQبانکQصادرات 
سـال5۷ بـا شروع وقایـع انقـلاب اسـلامی دلش هوای مشـهد 

، نـم ،  بهجت خا نی کـه می خواسـتم برگـردم زما » ؛ می کنـد

همـر اوسـتایم، دوسـت نداشـت کـه مـن برگـردم؛ خیلـی 

بـا خانواده شـان عیـاق شـده بـودم. برایـم بلیـت هواپیـما 

خریدنـد کـه آن موقـع 1۷0تومـان بـود. مـن را بـا اتومبیـل 

شخصی شـان بـه فـرودگاه رسـاندند. وقـت خداحافظـی 

مجیدآقـا یـک پاکـت دسـت مـن داد.»

آن هـا این قـدر آدم های خوبـی بودند کـه آقارضـا در دورانی 

ب حقـوق  ب و کتا ز حسـا یگـر ا ، د ر می کـرد کـه آنجـا کا

فرامـوش کـرده بـود؛ می گویـد: هرچـه کار می کـردم، از کارخانـه خرجـم 

را بی حسـاب و کتاب برمی داشـتم و پـول لبـاس و خـوراک و پوشـاک را 

هـم خـود مجید آقـا مـی داد. خـودش هـم پـر داشـت، امـا مـن هـم مثـل 

200 هزار تومـان پـول نقد  فرزنـدش بـودم. گفـت «بـرو امـا دوبـاره برگـرد.»

به همـراه یـک دفرچه بانک صادرات به من داد. که در آن پول زیادی بود.

ر  ، زمینـی د وسـتش د د ر مشـهد بـه پیشـنها بعـد چنـد روز حضـور د

«خیابـان سـجاد را تـازه جـدول کشـیده و چـراغ  محلـه سـجاد می خـرد؛

برق هـا را گذاشـته بودنـد. مـن در خیابـان شـقایق سـجاد پانصد مـر 

ه کـردم کـه همـه  پـولم را  . اشـتبا ر تومـان زمیـن خریـدم بـه 100 هزا

زمین نخریدم.»
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شاگردQزرنگQاربابQقنبر 
کار در جـاده آرامگاه  نازی آباد به ویژه جمعه هایش درآمد شـیرینی داشـت؛

«روزهـای جمعـه مثـلا یـک آب نمـا می دادنـد کـه در خانـه متمولین شـهر 

نصـب کنیـم. مـن یـک شـاگرد داشـتم کـه اسـمش عبـاس بـود. جمعه ها 

همـه وقتمان را برای سـاخت آب نما می گذاشـتیم. دسـتمزد مـن برای هر 

جمعـه 10 تومـان می شـد و در هـمان کارخانه هـم زندگـی می کـردم.» بعد از 

یک سـال حقوقـش تـا روزی 30 تومان هم رسـید.

هنرمنـد سـنگ کار محلـه فرهنگیـان ادامـه می دهـد: یـادم اسـت در همان 

کارخانـه، دایـی مجید آقـا کـه نامش، جمشـید سـلوکی بـود و یک دسـت هم 

نداشـت، بـا مـا کار می کـرد و یـک نفـر دیگـر هـم بـود بـه نـام باقـر صفـاری که 

میـکل  آنژ ایران و در همه شـاخه های هنر سـنگ خـبره بود. ما همـه آنجا برای 

ارباب قنبر (قنبر رحیمی)کار می کردیم که به پدر سـنگ ایران معروف است.

در آن هفت سـالی کـه آنجا کار می کرد، چـون تخصصش کارهـای هنری بود،

بـه خانه متمولین بسـیاری رفـت؛«در خانه اعلـم کار کردم، خانه تیمسـار تاج،

کاخ نیـاوران، ثابت پارسـا و خانه افـراد معروف دیگر.»

رفتنQبهQتهرانQQباQاوستا 
حـدود یک سـالی از شـاگردی بـرای اوسـتا مجیـد 

سـلوکی گذشـت تا اینکه او به تهران رفـت و از آقا رضا 

هـم خواسـت کـه به تهـران بـرود؛«گفتـم باشـد و به او 

ملحـق شـدم.» مقصـد جـاده آرامـگاه نازی آبـاد بـود 

بـا حقـوق روزی 6  تومـان؛«آن روزهـا بیشـر انگیزه ام 

ایـن بود کـه کار کنم و پول جمـع کنم تا پـدرم را تأمین 

کنـم، چون او خیلی زحمتکش بود اما وضعیت مالی  

خوبی نداشـت.»  اوایل با حقوق روزی 6 قران،2قران 

حلوا ارده می خرید و دو قران نان و فقط دو قران برای 

پس انـداز می مانـد و نمی توانسـت به پـدرش کمک 

کند، امـا زمانی که حقوقش به 6 تومان در روز رسـید،

یـک ماهـش می شـد 180 تومـان کـه 100 تومانش را 

بـرای خانـواده اش می فرسـتاد؛ بـرای یـک زندگـی 

متوسـط رو به پایین.

تهQتغاریQپرQجنم 
کلاس ششـم را کـه تمام می کند، در هـمان عالم بچگی فکر می کنـد کاری برای خودش 

جفت و جـور کنـد تـا بتوانـد کمک خـرج خانـواده باشـد. بـا اینکـه فرزنـد ششـم و 

ته تغـاری خانـواده اسـت، آن قـدر جنـم دارد کـه در سیزده سـالگی بـه پـدر و 

مـادرش می گویـد می خواهـد بـرای کار بـه مشـهد بـرود.

صولانی می گوید: وقتی به مشهد رسیدم، دایی، من را برای کار به کارخانه 

«مقدم میکا»   در ابتدای نخریسی فرستاد. آنجا شاید پانزده بیست  کارگر 

در کار سـنگ بری داشـت. مـن بچـه زرنگـی بـودم. دایی بـرای من یک 

اتاق در خیابان رام گرفته بود. در آن کارخانه، اوسـتایی داشتم 

به نام مجید سـلوکی که کارش تولید کاسه مرمر و بشقاب 

بود. حقوقم با روزی 6 قران شروع شـد اما چون خیلی 

بـه حـرف اوسـتا گـوش می کـردم، جوراب هایـش را 

می شسـتم و دسـتگاه ها را تمیز می کردم، کار را یادم 

داد و خیلـی زود پیشرفـت کـردم. بعـد از مـدت کوتاه 

شـش ماهه، حقوقـم را به 6 تومـان افزایـش داد. خدا 

پشـت و پناهش باشد. اهل کوهدشـت لرستان بود.

ن جلد ستا ا د

آزیتـاحسـینزادهعطار|از هـمان سـال 6۷ کـه در بـارگاه مقـدس رضـوی اسـتخدام شـد، تـا سـال های بعـد از ۸۸ کـه خدمتـش در حـرم علی  بن موسـی الرضا(ع) تمام 
شـد و همـه دار و نـدارش را بـرای تأسـیس کارخانه اش گذاشـت و کلـی دسـتگاه  و ابزار  تراش سـنگ را ابـداع کرد، رضا صولانی همیشـه خـط مشـی کاری اش بر دو 

مبنـا بـود: درسـتی و تـلاش؛ «همیشـه گوشـه گره خـورده چارقـد مـادرم پیـش چشـمم بـود. شـاید آن صدتومانی کـه جمع کـرده بود تـا در ضریـح آقا بریـزد، همه 

دار ونـدار آن روزهایـش بـود، مثـل همـه مهمانـان دیگـر حـضرت. مـن، رضـا صولانـی، بـرای همـه آن پول هایـی که همـه  داشـته  امثـال مـادرم بـود، باید آدم درسـتی 

می بـودم و تـلاش می کـردم.»

لیاقـت می خواهـد جایی را سـنگ فرش کنی که مسـافران امام رضا (ع) بـر آن قدم بگذارند. (اشـک هایش می ریزد)؛ «من لیاقت این را داشـتم که دسـت های 

مـن زیـر پـای مسـافر و زوار امام رضـا(ع) باشـد؛ هـم اویـی کـه بـه نشـان ارادت، هـمان سـنگ ها را می بوسـد و پیشـانی اش را هـم روی آن سـنگ ها می گذارد. 

ایـن بـرای من افتخـار بزرگی اسـت.»

محمدرضـا صولانـی کـه سال هاسـت در محلـه فرهنگیـان سـکونت دارد، نام آشـنایی در عرصه سـنگ کشـور و حتی صادرات سـنگ به کشـورهای دیگر اسـت 

و هـر جـای کشـور، گیـر و گرفتـاری در نصـب یـا بـرش سـنگ ها داشـته باشـند، او را فرا می خواننـد تـا نقـص کارشـان را بگیـرد. انـگار آقا رضا معروف اسـت کـه هر نوع 

سـنگی در دسـتان هنرمنـدش مثـل مـوم شـکل می گیرد.

پیشهQQآباQوQاجدادی 
بچـه  معـدن کاریزبـالای زاوه اسـت؛ معدنـی کـه خیلـی گـود بـود و در آن 

زمان هـای دور، کارگـران، سـنگ هایش را با دسـت و با کمـک چوب و جک 

و سـنگ بـالا می آوردنـد. خـودش تعریـف می کنـد: یادم اسـت چـال را که 

می خواسـتند حفـر کنند،  خاکـش را می کندند و با دیلم بالا می کشـیدند.

خیلـی از کارها دسـتی انجام می شـد.

به گفته خیلی از بازاری ها تجربه رضا صولانی در این بازار به اندازه فوق دکرای 

این رشـته سـت. خود آقا رضـا می گوید: شـغل دایی هایم سنگ فروشـی بود.

دایی ام، حاج حسـن برجسـته، در کشور به «آقای برجسـته کوه بُر» معروف بود.

او سـنگ آسـتان قدس را هم تأمین می کرد و همان کسـی بود که سـنگ های 

کاخ مرمـر را از معدنـش در زاوه تربت حیدریـه اسـتخراج کـرد و بـه تهـران 

فرستاد.

آن زمـان کـه آقا رضـا، بچـه مدرسـه ای بـود، قلم هـای سنگ تراشـی را بـرای 

دایـی اش بـه آهنگـری می بـرد و آن هـا را تیـز می کـرد و تحویل دایـی می داد؛

«من شـاگرد دایی بودم. پدرم کشـاورز بود و کمک دسـتش بودم اما به دایی ام 

هـم کمک می کـردم.»
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۲QهاQسالQازQبعدQصولانیQQرضاQQافتخار
تجربهQدرQحرفهQسنگQتراشی

هنر دستم 
زیر پای زائر امام رضاست


